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 1در هنر اسلامي و هنر محيطي» مارپيچ«ي تطبيقي نقشمايه بررس
 23/01/1398 تاريخ دريافت: 2 ئزه قائمي منشفا

 18/03/1398 تاريخ تصويب: 

 

 چكيده
هاي موجود در طبيعت است كه در درون خود رازهاي نهفته بسيار دارد. در حيوان، نبات و از جمله شكل» مارپيچ«

مايـه   هـا، همـواره بـه ايـن نقـش     هاي مارپيچي است. انسانم، طبيعت، سرشار از شكلجماد، از كهكشان گرفته تا ات
اند. هنر، همچـون زنـدگي بـه مـارپيچ روي     اند و براي آن مفهومي مقدس قائل بودهنمادين و اسرارآميز توجه داشته

گيرد. در ايـن مقالـه، قرابـت    نمادين براي خلق اثرش بهره مي مايه آورد و هنرمند با الهام از طبيعت، از اين نقشمي
چنين رابطـه   شود؛ همصورت تطبيقي بين هنر اسلامي و هنر محيطي بيان مي مايه مارپيچ، به معنايي و صوري نقش

مايه مارپيچ و نقطه مشتركي كه بين هنر شرق و غرب بنيان نهاده، و مفهوم نمادين آن در ايـن هنرهـا،    زيبايي نقش
 مايه در آثار هنرمندان هنر محيطي، همچـون اسـكله   هاي تجلي اين نقشا بررسي نمونهگيرد. بمورد بررسي قرار مي

مثابـه يـك    به» اسليمي«مايه در هنر اسلامي كه همان  اسميتسون، در تطابق با نمونه ظهور اين نقش حلزوني رابرت
ز طبيعـت و نمـادين، زبـان    اي ملهـم ا مايـه  عنوان نقش نوع هنر محيطي است، اين نتيجه حاصل شد كه: مارپيچ، به

رسد. توازن، آرامـش، پويـايي و   مشترك بين هنر اسلامي و هنر محيطي است كه نهايتا، به وحدت معنا و صورت مي
مايه، باعث شده تا هنرمندان، همواره از آن براي رسيدن به مفاهيم تقدس، وحدت و زيبـايي در   هماهنگي اين نقش

آوري اسـناد نوشـتاري و   تطبيقي است. جمـع -، كيفي و روش پژوهش توصيفيآثارشان بهره گيرند. نوع اين تحقيق
گـرا تكيـه دارد؛ كـه در پـي     اي بوده و چارچوب نظـري تحقيـق بـر آراء فلاسـفه سـنت     صورت كتابخانه تصويري، به

 اند.هاي چيستي تقدس، وحدت و زيبايي بوده پرسش

 
 طيمايه، مارپيچ، هنر اسلامي، هنر محي نقش :واژگان كليدي
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 مقدمه
اين تحقيق، به دنبال كشف معاني و مفاهيم مشتركي 

مايه دوراني مارپيچ است كه باعث شده در  در نقش
هاي مختلف هنري، مورد توجه ها و زمانمكان

تطبيقي  –هنرمندان قرار بگيرد. اين پژوهش توصيفي
در پاسخ به اين پرسش انجام پذيرفته است كه: معنا و 

ايه مارپيچ چيست و اين م مفاهيم نمادين نقش
مايه دوراني و منحني در هنر اسلامي و هنر  نقش

-محيطي چگونه تجلي يافته و چه مفاهيمي را القا مي
كند و وجه مشترك اين مفاهيم چيست؟ در اين مقاله، 

هاي لغت، است. در فرهنگ 1مايه، معادل موتيف نقش
شونده و اغلب موتيف، موضوع، شكل يا طرحي تكرار

مايه، معمولا فكر يا تركيبي مسلط  ن است. نقشنمادي
 كند. است، كه به صورت الگو در آثار هنري جلوه مي

ابتدا در اين جستار، به بررسي معناي مارپيچ و مفهوم 
مايه منحني و پويا در هنرهاي تجسمي، از  اين نقش

طور  پردازيم. بهشناسي و نمادشناسي ميلحاظ زيبايي
مرور زمان تكامل تدريجي  كلي، حركت مارپيچ، به

داشته و از نظر كيفيات معنوي در مباني هنرهاي 
تجسمي، داراي مفهوم زيبايي گشته است. اين حركت، 
ضمن حفظ مفهوم مقدس خود، از ديرباز تاكنون، در 
گذر تاريخي و جغرافيايي از ميان هنرهاي مختلف، 

ترين شكل مورد عنوان زيباترين و كامل همواره، به
هاي هنري قرار گرفته هنرمندان در همه عرصه تاييد

-ويژه در هنر اسلامي، تعابير معنوي و زيبايي است. به
ها اشاره خواهد شناسانه متعددي از آن شده، كه به آن

 شد. 
ويژه هنر  در بخش بعدي، به تعريف هنر محيطي، به

مايه مارپيچ در اين  هايي از ظهور نقشزميني و نمونه
پردازيم؛ چرا كه يكي از مادين آن ميهنر و مفاهيم ن

هاي مايههاي بارز هنر زميني، استفاده از نقشمولفه
باشد. به صورت مارپيچ، دايره و يا خط مي بدوي به

هنر زميني،  ترين نمونهيابي به اصيل منظور دست
رابرت «انتخاب را بر يكي از پيشگامان هنر زميني، 

-ساخت معروف كنيم كه بامعطوف مي 2»اسميتسون
به طرزي خردمندانه از  3،»اسكله حلزوني«ترين اثرش 

 فرم مارپيچ بهره گرفت. لذا، به ذكر عقايد و افكار نهفته
او در ادراكش از هنر و طبيعت و مفهوم نمادين اين 

هاي پردازيم. سپس، نمونهمايه در خلق اين اثر مي نقش
در  كه-ديگري از تصاوير آثار هنرمندان هنر محيطي 

 -اندمايه دوراني مارپيچ بهره برده خلق آثارشان از نقش
هاي تصويري، صرفا كنيم. در انتخاب نمونهذكر مي

مايه مارپيچ  گيري هنرمند از نقشملاك بر اساس بهره
گونه، تعصبي نسبت به  در آثارش بوده است و هيچ

 مكان اثر يا مواد و مصالح اثر صورت نگرفته است.
شود كه در آن، نر اسلامي مطرح ميدر بخش بعدي، ه

عنوان يك عنصر تزييني باارزش و  مايه مارپيچ به نقش
رفته است كه از آن با نام  كار مهم در تزيينات به

شود. حركت حلزوني يا اسليمي، ياد مي» اسليمي«
صرفا براي تزيين انواع مختلف سطوح بناها نبوده، بلكه 

ه است. سپس، به همراه داشت هاي مقدسي را بهنشانه
-مايه در هنر اسلامي مي مفهوم نمادين اين نقش

پردازيم. در مبحثي از اين بخش، نويسنده به اين نكته 
كه -مايه در هنر اسلامي  پردازد كه تجلي اين نقشمي

مثابه يك نوع هنر  تواند بهنيز مي -همان اسليمي است
محيطي باشد؛ چرا كه در محيط سه بُعدي به كار رفته 

كه، هنرمندان اسلامي با الهام از  تر اينست و مهما
اند. در اين مقاله، مايه را خلق نموده طبيعت، اين نقش

با استناد بر آثار هنرمندان هنر زميني معاصر و هنر 
هاي هاي مختلف، ديدگاهاسلامي و بررسي نمونه

مايه مارپيچ،  گيري از نقشها نسبت به بهره مشترك آن
 گيرد.حليل قرار ميمورد بررسي و ت

 پژوهش پيشينه
هاي ارزشمندي وجود دارد كه مطالبي اسناد و كتاب

هنر زمين و شرح احوال هنرمندان اين عرصه  درباره
 هنري بيان 

هنر «اند. يكي از منابع خوب در اين زمينه، كتاب كرده
)، 1998اثر كاستنر و واليس(»  زميني و هنر محيطي

هنر محيطي و هنر  مينههنرمندان بسياري را در ز
هاي مختلف معرفي كرده و به برخي از زميني در نسل

)، در كتاب 1381ها پرداخته است. اسماگولا(آثار آن
در بخش آخر، » هاي معاصر در هنرهاي بصريگرايش«

فضاها: رويدادهاي پيكر واره، كارهاي زميني، «با عنوان 
ي كرده ، تعدادي از هنرمندان زميني را معرف»هامحيط

ها، در آن  مايه و به تاثير هنر بدوي و استفاده از نقش
اشاره داشته است. در ايران نيز چند مقاله تخصصي و 

اند: نامه به مباحث هنر زميني و محيطي پرداختهپايان
هاي مايه تجلي نقش«)، در مقاله 1390احمد نادعليان(

ضمن پرداختن به سير » بدوي و كهن در هنر زمين
هاي وابسته اين هنر، به ارتباط تنگاتنگ نقش تاريخي
هاي كهن و هنر زمين و تاثير هنر بدوي و به آيين

در « نامهشرقي بر هنر زميني پرداخته است. پايان
به قلم » الگوها در آثار هنر زمينيجستجوي كهن

طور مفصل، به زندگي،  )، به1383سولماز دريانيان(
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چون رابرت بينش و آثار هنرمندان زميني، هم

چنين،  پردازد. هممي اسميتسون، ريچارد لانگ و...
بررسي نسبت ميان انسان با طبيعت و «نامه پايان

به قلم داود » تكنولوژي در هنر محيطي
)، ضمن توصيف ارتباط ميان انسان با 1390ميرزايي(

گرايان از سه منظر دين، طبيعت، از ديدگاه سنت
اي نظري، زيباشناسي هفلسفه و علم، به بررسي جريان

هاي عملي در قالب هنرهاي زيست و جريانمحيط
-رغم وجود چنين پژوهشمحيطي پرداخته است. علي

اي فراتر از آنچه نوشته هاي ناگفته و نتيجههايي، حرف
 شده، بعيد نيست. 

 مارپيچ يا منحني حلزوني -1
هاي موجود در طبيعت از جمله شكل 4مارپيچ شكل

رد توجه هنرمندان، دانشمندان و است كه همواره، مو
آميز در درون عامه مردم بوده است. اين شكل اسرار

خود، رازهاي نهفته بسيار دارد. فلاسفه و متفكران در 
مورد مفاهيم نمادين اين شكل اسرارآميز، مطالبي ذكر 

هاي زيبا و خوشايند اين و به بحث درباره نسبت كرده
، نبات و جماد، از اند. در حيوانمايه پرداخته نقش

كهكشان گرفته تا اتم، ظاهرا طبيعت، با فراغ بال 
ترين هاي مارپيچي است. عظيم سرگرم بازي با شكل

ها را با ها هستند كه روح انسانها، كهكشانمارپيچ
هاي بسياري  زنند. مارپيچعظمت كل هستي پيوند مي

توان در طبيعت يافت؛ از ساختمان حلزون و را مي
م پيچشي تار عنكبوت، مجراي حلزوني شكل صدف، فر

داخل گوش انسان و شاخ قوچ گرفته تا گردباد و مسير 
حركت گردبادها در طوفان و حركت پيچشي جماد و 

 نبات.
انواع مختلفي دارند كه در اين بحث، به دو  هامارپيچ

-كنيم. آنچه اين انواع را متمايز مينوع آن اشاره مي
طول شعاع به زاويه گردش كند، نسبت ميزان تغيير 

ترين نوع مارپيچ، مارپيچ ارشميدسي هاست. شايد ساد
باشد كه ارشميدس، در قرن سوم پيش از ميلاد، آن را 

-مارپيچ«كشف كرد و به تفصيل در كتاب خود به نام 
مارپيچ، «توصيف كرد. بنا به تعريف ارشميدس، » ها

شكلي است كه يك ملاح، با پيچاندن يك طناب 
آورد. منحني پس از هر دور از مركز خود جود ميو به
شود؛ يعني فاصله بين دو دور نواخت دور مي طور يك به

)(تصوير 12: 1353استر، »(طناب، همواره ثابت است
1.( 

، شكلي است كه در آن، مارپيچ، مارپيچنوع ديگر 
كند و به همين دليل ها را با زاويه واحد قطع ميشعاع

الزاويه مشهور است. هر چه اين به مارپيچ متساوي
تر باشد، مارپيچ، بازتر است و هرچه زاويه زاويه كوچك

 5،ژاكوب برنولي تر است.تر باشد، مارپيچ، فشرده بزرگ
م. ثابت كرد كه در  1698دان سوئيسي، به سال رياضي

اين نوع از مارپيچ، لگاريتم شعاع، متناسب با زاويه 
د كه اين مارپيچ گردش است. اين خصوصيت، باعث ش

را لگاريتمي بخوانند. اين مارپيچ، كه با افزايش طول 
يابد، تحركي بازويش با شعاعي فزاينده گسترش مي

سازد گر ميتر از مارپيچ ارشميدسي را جلوه بيش
). در مبحث بعدي، به 2)(تصوير 37: 1384(مراثي، 

مايه در هنرهاي  پردازيم كه اين نقشاين نكته مي
بروز كرده و داراي چه مفاهيم نماديني  تجسمي نيز

 است.
 

 
 

 
مايه مـارپيچ در هنرهـاي تجسـمي و     نقش -1-1

 مفهوم نمادين آن 
هايي براي ، همواره با عناصر خود، حاوي پيامطبيعت
هاي صورت نمادين در فرهنگ ها بوده، كه بهانسان

كند. اين عناصر نمادين در طبيعت، مختلف جلوه مي
ها قرار گرفته كه شترك بين انسانصورت غريزي و م به
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هايي از خود الگوها، گوشهالگو است؛ كهنهمان كهن
زندگي هستند و همواره، از طريق عواطف با فرد زنده 

-). يكي از اين كهن139: 1386رابطه دارند(يونگ، 
مايه مارپيچ است كه در شكل و بيان به  الگوها، نقش

زندگي، به  شود. هنر، همچوننقطه مشتركي منجر مي
آورد؛ زيرا اين شكلي است كه بهتر از مارپيچ روي مي

اشكال ديگر با رشد توام و منظم طول، ضخامت و 
كه داراي يك مركز واحد -احتمالا بلندي ارگانيسمي 

 مطابقت دارد.  -است
هاي مختلف تاريخي، به شكل در طول تاريخ، تمدن

باستاني، هاي در تمدن«مند بودند. مارپيچ بسيار علاقه
. در نماد حلزوني عمدتا به باروري و تولد مربوط است

هاي هاي اروپا، ديوارهاي داخل اتاقبسياري از بخش
اند و احتمالا  هاي حلزوني پوشيده شدهگوري از طرح

به سفر روح به درون خود اتاقك دلالت دارد. اعتقاد بر 
اين بوده كه اتاقك گور، نماد زهدان الهه مادر است و 

چنين، در  يابد. همجا روح، دوباره تولد مي ر آند
دست  هاي كوچكي كه از اين الهه بهگروهي از تنديس

رفته است كار  ، شكل حلزوني بهتناسلآمده در ناحيه 
زن اشاره دارد. نقش  بار آورندهكه به نيروي زاينده و 

خيزي اشاره داشته و  حلزوني بر آب، به حاصل
هاست. خوري ظروف، به ويژه آب رايج بر روي مايه نقش

اين نقش بر روي ظروف كرتي، بيبلس، فينيقيه، 
 ).8: 1380هال، »(موكناي و ميسن وجود دارد

هرودت، در ايران باستان نيز شاهد  هايگفتهبر بنا
-مايه هستيم. در هنر قبايل غربي ايران ظهور اين نقش
اي هنمونه 6و هم شمال، يعني سكاها، -هامادها و پارس

توانيم مايه مارپيچ را مي اي از نقشبرجسته
). در آثار مادها، هخامنشيان 53: 1376بيابيم(هامبي، 

مايه  توان ردپاي استفاده از اين نقشو ساسانيان نيز مي
هاي دوران باستان، به گرفت. در بررسي نگاره را پي

ها، كه تنها مايه در سفالينه شمار از اين نقشاستفاده بي
موجود تاريخ هنر باستان در پيگيري منشا نقوش  منبع

خوريم. حركت مارپيچ موجود در شاخ ميهستند، بر
قوچ يا بز، مارپيچ در گياهاني همچون هوم و حركت 
پيچان صليب يا سواستيكا به مفاهيم نمادين مقدسي 
اشاره داشته است. در دوران پارتي و ساساني، شاخ قوچ 

 است خيزي بوده از نمادهاي باروري و حاصل
منزله  هاي قوچ، به). شاخ219: 1350(گيريشمن، 

: 1355اند(همايون، شدهنمادي از جهان محسوب مي
). هوم در دنياي مينوي، ايزد است و در دنياي 47

هاي زميني، گياه. مناسك فشردن اين گياه با پديده
آسماني، همچون تابش خورشيد و بارش باران 

اي رفته از اين گياه... نوشابهگ پيوستگي دارد. شيره
خط ). 30: 1377(هينلز، است با نيروي شفابخش

در سواستيكا يا صليب كه همان  Sدار يا مارپيچ دوخم
مركز اين نشانِ مهر است، خورشيد آريايي يا گردونه

آسيايي، نماد مركزيت و وحدت الهي است(گنون، 
1374 :10 .( 

هاي سرستون باستان، شكل مارپيچ را در يونانيان 
هاي عنوان فرم اصلي و در سرستون به 7يونيك

-كار مي شكل تزييني بهعنوان  به 8،كورنتين
هاي هنري، ). در تمام شيوه130: 1385بردند(گاردنر، 

استفاده از فرم مارپيچ جنبه نمادين دارد و يادآور 
باروري و زايش است. از ديدگاه فيثاغورثي، مارپيچ، 

كند و از كيهان را مجسم ميپويايي موزون گردش 
طريق اصل هماهنگ كننده، آن عشق جهاني را عرضه 

 ). 37: 1384دارد(مراثي، مي
باستان نيز از فرم مارپيچ در آثار دوره شانگ و  چينيان

كردند. هنر بزرگ دوره دوره چو، بسيار استفاده مي
شانگ، ساختن ظروف مفرغين مخصوص مراسم 

اشتن شراب، آب، حبوبات و مذهبي بود كه براي نگاه د
كار برده  گوشت مورد استفاده در مراسم مذهبي، به

-كاري معمولا در پسشدند. عناصر غالب تزيينمي
هاي گرد يا ها را با مارپيچزمينه، جانوران هستند؛ آن

اند و نماد باران، ابر يا آب، يعني پوشاندهچهارگوش مي
-داشتهپنهاي باروري در طبيعت ميتمام جنبه
 ).705: 1385اند(گاردنر، 

در معماري معبد هندويي چه در نقشه و چه در حجم، 
گذارد كه از به نمايش ميمعماري رشد فراگستر را 
شود. در رشد فراگستر، گسترش مربع آغاز مي

هاي جالب رشد و عدد وجود دارد. كليه پيشرفت
مقاطعي را كنند، فراگستر رشد ميگونه  ارقامي كه به

توانند ها ميآورند كه بر اساس آن، مارپيچوجود ميبه
ي هاترسيم شوند. اين فرايند در ساختمان صدف

كند. شايد به همين دليل وضوح، جلوه مي دريايي، به
هندي، شيواي رقصنده، صدف  باشد كه در اسطوره

اي در را به عنوان وسيلهنوتيلوس پومپيليوس حلزوني، 
دارد و از طريق آن ه ميهاي خود نگايكي از دست

 ).38: 1384كند(مراثي، آفرينش را آغاز مي

 هنر محيطي، بازگشت به طبيعت -2
گونه المعارف هنر، ايندر دايره 9هنر محيطي اصطلاح

اصطلاحي براي توصيف آثار سه «تعريف شده است: 
ها داخل شود و بعدي، كه تماشاگر بتواند به فضاي آن

كند. اين اصطلاح از اواخر ها حس خود را در ميان آن
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). هنر 657: 1378رايج شد(پاكباز،  1950دهه 

هنر شود كه هاي متعددي تقسيم ميمحيطي به شاخه
هاست. هنر زميني از اواخر دهه كي از آني 10زميني،
، ابتدا، در آمريكا و سپس، در 1970و اوايل دهه  1960

 يابد. هنر زمينيهاي ديگر گسترش مياروپا و سرزمين
وجود آمد؛ ولي  در بستر هنر مفهومي و هنر كمينه، به

الگوها و باورهاي بدوي خود را با طبيعت به كمك كهن
جايي كه، هنر زميني به زمين و  مانوس كرد. از آن

ترين تواند به اصليعناصر طبيعت وابسته است، مي
ادراكات، نمادها و باورهاي انساني برسد. هدف اصلي 

بر وحدت هنر و طبيعت است؛ و با هنر زميني، تاكيد 
بازگشت به گذشته، بسياري از عناصر ساختارهاي 

تاريخ، نمادها، نحوه  ازباستاني، بناهاي بزرگ پيش 
زندگي، اعتقادات،  عنوان پديدآورنده برخورد با زمين به

-باورها و سنن را اخذ كرده و در قالبي نوين عرضه مي
رايي هنر مدرن گكند. هنرمندان زميني كه از شكل

 -گرا پديدار گشته بودكه به صورت هنر كمينه-متاخر 
هاي بدوي، هنرشان مايه ناخشنود بودند، با الهام از نقش

 را در طبيعت و مناطق دور از شهرها ارائه دادند.
ها نخستين عاملي كه هنر زميني را به تمامي دوره

زند و بستري مناسب براي رسيدن به پيوند مي
است. هنر » زمين«آورد، عنصر ها فراهم ميهماي نقش

اي از هنر دانست كه به جاي توان گونهزميني را مي
عنوان مكاني براي ارائه اثر هنري  استفاده از زمين، به

-در آن، خود زمين تبديل به يك كار هنري مي
-هنرمندان زميني، مي). 500: 1386(لينتن، شود

و هنرهاي خواهند شكلي تازه از نگرش به جهان 
تدريج از زندگي بصري  تجسمي را تجربه كنند، پس، به

گردند كه اي بازميجوامع اوليه دور شده و به شيوه
 كند.همه مفاهيمش را از محيط طبيعي دريافت مي

پيش از هر چيز، بازگشت به طبيعت را تجربه ها  آن
هايي براي تاثيرگذاري بر طبيعتي خاص كردند و راه

 ف نمودند. دنياي مدرن كش
ساختار هنر زميني را عناصر طبيعي چون خاك، آب، 

دهند؛ لذا، ميرايي بخش مكمل سنگ، باد تشكيل مي
آثار زميني است. هنرمند زميني، خاك را به عنوان 

برد؛ از سرنوشت مواد و مصالح اثر هنري به كار مي
اثر آگاهي دارد و از ميان رفتن اثر را با آگاهي  محتوم

-. انديشه ميرا بودن اثر هنري، واقعيتي تسليمپذيردمي
ناپذير در ذهن هنرمند زميني است گرايانه و اجتناب

عنوان تفكري شيرين براي خلق جهاني نوين و يا  كه به
هاي به منزله انتقادي از جريانات حيات طبيعي يا نظام

حال، هنرمند نگرد. در عينها، بدان ميساخته انسان

هايي همچون كه با كمك رسانه زميني، بر آن است
هايي واقعي از آن در و يا تكهعكس، فيلم، نقشه، نوشته 

 ها، قابل شناسايي باشد. انباشت موزه
ميلادي،  1970 بسياري از آثار هنر زميني در دهه

-اغلب فاقد موضوع هستند و رويدادهاي اجتماعي
چه بين  آن ها جايي ندارند.سياسي در موضوعات آن

ها براي آن ان زميني مشترك است، علاقههنرمند
تر از صرف آفرينش رسيدن به ديدگاهي است وسيع

هنري از راه كشف خود، نه موضوع، مواد يا اجراي كار. 
زا و آفتاب هاي مرگتجربه مستقيم باد و باران، طوفان

سوزاننده، موضوعاتي هستند كه آثار زميني را رقم 
» روند«نرمندان زميني، زنند؛ چراكه علاقه واقعي همي

 آفرينش هنري است؛ نه فقط محصول به كمال رسيده
خواست پيوند آن. هنرمندي همچون اسميتسون، مي

خود با طبيعت را در طي فرايند هنري نشان دهد، نه 
در يك اثر ماندگار. اين امر، موجب خلق آثاري در 

است و خاصي عرصه هنر زميني شده، كه داراي تنوع 
اسماگولا، جوشد(ميهان نامحدود تخيل از بطن ج

1381 :386.( 
عنوان يكي از  مارپيچ و مفاهيم نمادين آن، به بهتوجه 

هاي طبيعت، برخي از هنرمندان مايه زيباترين نقش
-زميني را مجذوب خود ساخته است. از جمله معروف

حلزوني درياچه شور بزرگ اثر  ترين اين آثار، اسكله
هنر زميني است  پيشگامان عرصهرابرت اسميتسون، از 

-كه در مبحث بعدي، به تفصيل درباره آثار وي مي
 پردازيم. 

، مصداق تجلي »حلزوني اسكله« -1-2
 مايه مارپيچ در هنر زميني نقش
نرمندان هيكي از تاثيرگذارترين اسميتسون،  رابرت

 رود. او درشمار مي زميني معاصر در آمريكا به
در  1966و  1965هاي سالشد. در  متولد نيوجرسي

نيويورك، به تحصيل در رشته نقاشي پرداخت. آگاهي 
ها، تاريخ، راهي براي خواندن سنگاو از گذشته ماقبل

هاي زميني فراهم آورد. اسميتسون، با ها و لايهصخره
هايي مايهدر آثارش از نقش» آگاهي«تاكيد بر عنصر 

هاي شتهكه ريشه در گذ-برد  همچون مارپيچ بهره مي
 پيوندد. گونه، به گذشته تاريخي مي و اين -دور دارند
اي كه اسميتسون، نگاه خود را از هنر نگارخانه هنگامي

عنوان بوم نقاشي  برگرفت، از سطح زمين و درياچه، به
كرد، ساحت خاصي براي استفاده كرد. او سعي مي

اي از گري هنر خود فراهم آورد و با ساختن اسكلهجلوه
و شن و سنگ و ماسه، هنر خود را در قالب  خاك
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يكي از » حلزوني اسكله«نمايش بگذارد. اثر  طبيعت به
) است، كه 1970آثار مقياس بزرگ رابرت اسميتسون(

شود و هنرمند، آن را در كنار درياچه از فضا ديده مي
). اگر چه 3نمك ايالت يوتا در آمريكا ساخت(تصوير 

له، ممكن است با آثار عموما، شكل حلزوني اين اسك
گرا منطبق باشد، اما بستر فكري اين هنرمندان كمينه

هاي باستاني وام گرفته مايه اثر از باورها و نقش
نظر اسميتسون، از ). 61: 1390است(نادعليان، 

تواند در هر طبيعت، گوي بزرگي است كه مركز آن، مي
جا باشد و اطراف آن، در هيچ جا نيست. او با انتخاب 

مايه، طبيعت را در مارپيچ خود جاي داد؛  اين نقش
كند و هم چراكه مارپيچ، هم گريز از مركز را تداعي مي

اسميتسون، نوعي نمايش  اسكله«گرايش به مركز را. 
مكان است كه هر دو حضور دارند و هم مكان و لا

مارپيچ، راهي است براي شكل دادن به  غايبند. اسكله
ار در چرخه طبيعت و به نوعي، اندازهاي نااستو چشم

بينش سرمدي در يك مكان دنيوي و موقتي، اما 
: 1378باغي، (قره»سرشار از بيكرانگي ابدي هستي

شكل مارپيچ، نمادي قدرتمند از خود در اين اثر . )51
-شود، كه مدام، به سوي بيرون گسترش ميزندگي مي

-زمان از درون كاسته ميكه، هميابد؛ در حالي
 ). 408: 1381سماگولا، شود(ا

مهم هنر محيطي، محل اجراي اثر  هايجنبهاز  ييك
 عنوان واسطه كه يك اثر هنري از مكان، به است. اين

هاي آن را كند، يا صرفا ويژگياثر، استفاده مي ارائه
العمل نشان داده يا به كند يا در برابر آن عكسثبت مي

هر حال، دهد، حايز اهميت است. در آن ارجاع مي
-اثر هنري با محيط، بايد چيزي فراتر و صميمانه رابطه

). 27: 1388تر از حضور صرف در محيط باشد(قلعه، 
اسميتسون نيز نه تنها در انتخاب شكل حلزوني، بلكه 
در انتخاب مكان اين اثر، اهميت قايل است. او بنا به 

كه همواره،  هاي محلي، مبني بر اينباورها و افسانه
ي در اعماق اين درياچه وجود دارد، به تاثير از گرداب

حلزوني را به شكل يك چرخش و  اين افسانه، اسكله
مارپيچي، كه گويي به بيرون راه ندارد و تنها به درون 

چنين، دليل  ريزد، طراحي كرد. همخود فرو مي مرده
حيات نمك يوتا، اين بود كه گزينش درياچه بيديگر 

ها نوزاد ، سطح آن با ميليوندر زمان خاصي از سال
حيات شد. تضاد ميان آب بيحشره مگس پوشيده مي

و حيات متكثر در سطح آن، تخيل اسميتسون را به 
ي واداشت. داردامنه جنبش انداخت و او را به پژوهش

هنگامي كه او در ساحل ايستاده بود و به درياچه آرام 
يا را همچون كرد، زمين و آسمان و دروار نگاه ميو آينه

چرخيد. ديد كه پيوسته در حول خود مياي ميدايره
جانبه، صورت همه شكل مارپيچ، همه اين عناصر را به

  ).12: 1383گرفت(دريانيان، ميبصري و نمادين در بر

 

 
 

حلزوني، رابرت اسميتسون در سال  بر اسكله علاوه
). 4را نيز طراحي كرد(تصوير  11»تپه مارپيچ«، 1971

آل زاري ايدهتپه قيفي شكل، در حاشيه درياچه، ماسه
ها و منابعي هايش بود و تمام شكلبراي اجراي طرح

كه اسميتسون به دنبالشان بود، در خود داشت: 
جاي جا بر ردهايي كه در اثر كاربردهاي گوناگون در آن

مانده بود، سطوح رنگي، انواع گوناگوني از خاك و 
ظر گرفتن اين مكان، طرح سنگ. اسميتسون با در ن

اوليه خود را رشد داد. وي تپه حلزوني را در كنار 
اي از خاك سرخ درياچه طراحي كرد و آن را با لايه

وجود پوشاند و روي آن مسيري مارپيچ و رو به بالا به
آورد و روي مسير، شن سفيدي ريخت. تپه مارپيچ، 
 -تعبيري از مسيرهاي مقدس و جايگاه اعتقادي كوه

كوه، معبد ). «16نمايد(همان: تپه، را در ذهن زنده مي
هستند، زيرا از شان و منزلت  و شهر، مقدس و متبرك

ترين قله برخوردارند. يعني از آغاز، با بلند» مركز«
اند. جهان، با نقطه تلاقي آسمان و زمين همانند شده

كوه و بالا رفتن از  ملاك اعتبار تقدس، صعود به قله
ها، از اين موقعيت ناشي است كه عامل ر آييننردبان د

گذارد. غنا فوقاني آسمان مي از اين طريق، پا به منطقه
ظاهر آشفته است؛  ، فقط به»صعود«و تنوع رمزپردازي 

ها و رمزها در مجموع مورد نظر ولي اگر همه اين آيين
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و » بلندي«شود كه قداست قرار گيرند، مشاهده مي

ها را توضيح و  آسمان، تمام آن ارتفاع، يعني قداست
كند. فراگذشتن از مقتضيات بشري و برتر از تبيين مي

هاي مقدس و معبد، آن بودن با دخول در حوزه
محراب، مذبح، به طريقي كه آيين ممتاز ساخته است 
از رهگذر مرگ و به نحوي عيني و انضمامي در گذار و 

: 1372الياده، »(شود...بالا رفتن و صعود بيان مي
108.( 
مارپيچ و قداستي كه در  كه گذشت، رابطه طور همان
توان از آثار اسميتسون وجود دارد، ميمايه  نقش اين

درك كرد. او آگاهانه با انتخاب كوه، كه مظهري از 
قداست و صعود به عالم بالاست، قرابت معنايي ماده و 

خوبي بيان كرده است. ميراث اسميتسون  محتوا را به
اي از جهان، حسي پيچيده، پويا و حس گسترده در ما،

گذارد و تاملات او را درباره هنر و جا ميقابل تغيير به
شود. او در انداز و بازگشت به طبيعت يادآور ميچشم
اي داريم از اشياي از ما حافظه«ت: باره نوشته اساين

عبارت  هاي دور و زمان ماقبل تاريخ، بهگذشته ياد رفته
توانيم به خاطر آوريم؛ يزهايي هستند كه نميديگر، چ

آثار ». اندسر باقي گذاشتهاما ردپايي در پشت
برد آورد و ما را به جايي مياسميتسون به يادمان مي

هاي دور پيوند هاي آينده، به گذشتهكه در دوردست
 ).62: 1390خورد (نادعليان، مي

 

 
 

ر مايه مارپيچ در ديگر آثا ظهور نقش -2-2
 هنر محيطي

 اسميتسون، هنرمندان ديگري نيز در عرصه برعلاوه 
هاي ديگر، آثاري با الهام از هنر محيطي در دهه

اند. قابل ذكر است كه آثار خلق كرده مايه مارپيچ نقش
هايي عظيم مايه ها و نقشهنر زميني، هميشه سازه

هايي از هنر زميني و هنر جا با نمونه نيستند. در اين
مايه مارپيچ را با  طي مواجه هستيم، كه نقشمحي

هاي گوناگون اجرا استفاده از مواد، مصالح و در اندازه
 اند.كرده

بريتانيايي است كه آثار  هنرمند 12،»اندي گلدزورثي«
آفريند و آثار خود را با بسيار ظريف و زودگذري مي

هاي محيطي موقت را كند. او چيدمانعكس ثبت مي
پايان مواد طبيعي، مانند ظاهر بي طيف به با استفاده از

چوب، سنگ، برف، يخ، برگ، پوست درختان، خاك و 
خلق و با جهان  -يابدكه در محيط آزاد مي-هرچيزي 

-كند. آثار گلدزورثي، اكثرا در مكانطبيعي برقرار مي
شوند و نمايشي نمادين و افتاده خلق ميهاي دور

هاي اي از سنگدهاو تو«الگويي در خود دارند. كهن
-هاي همخرد شده را بر روي هم انباشته و يا از برگ
اي ساخته و رنگ، بر روي يك صخره و يا جويبار، پشته

 سپس، نتيجه كار خود را با عكاسي به نمايش 
 ).5)(تصوير 201: 1380اسميت، لوسي»(گذاشتمي
 

 
 

 
 

 13»نفس كوير« توان به زميني مي هنراز آثار عظيم 
 -1995اجرا شده در سال D.A.ST تيم هنري  ساخته
، در صحراي مصر اشاره كرد. اين تيم هنري با 1997

الكساندرا طراحي صنعتي  14دانا استراتو، هنرمندي
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به اجراي  16،كنستانتينيدسو معمار استلا 15استراتو
ها از كوير  اين پروژه عظيم هنر زميني پرداختند. آن

ا كه معتقد بودند، براي خلق اثرشان بهره گرفتند؛ چر
هايي هستند  بيابان در اسطوره هاي جمعي ما، مكان

كه آگاهي متعالي و عرفاني در آن قرار 
 ).6)(تصوير URL5دارد(

 

 
 

 
 

توان به آثار از ديگر آثار هنر زميني و هنر محيطي، مي
)، 8و  7(تصوير 17مولندركارين ونهنرمند هلندي، 
)، هنرمند 9(تصوير 18لدو، ديتمار وور هنرمند آلماني

)، هنرمند آمريكايي 10(تصوير 19انگليسي جيمز برانت
)، هنرمند سوئيسي سيلوين 11(تصوير 20كريس دروري

)، هنرمند سوئيسي آيوو 12(تصوير 21ماير
) و هنرمند فرانسوي راجر 13(تصوير 22موسبرگر
 ) اشاره نمود. 14(تصوير  23داتيس

 

 

 

 
 

 
 

 
 

مايه  ر محيطي، هنرمندان، به نقشطور كه در هن همان
مارپيچ توجه نشان داده و از آن در خلق آثارشان بهره 

اند، هنرمندان اسلامي نيز با الهام از طبيعت، اين برده
مايه را به عنوان پركاربردترين شكل در هنر  نقش
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هاي  اند كه در بخش بعدي به نمونهاسلامي برگزيده

 كنيم.سلامي اشاره ميمايه مارپيچ در هنر ا تجلي نقش
 

 
نمود مارپيچ در هنر اسـلامي و مفـاهيم    -3

 نمادين آن
در هنر اسلامي نيز كاربردهاي متنوع دارند.  هامارپيچ

، به اين نكته اشاره »هندسه ايراني«بوزجاني در كتاب 
كند كه با مطالعه منابع مختلف در علم هندسه و مي

مسلمان، با  يابيم كه هنرمندانميخوبي در رياضيات به
هاي هاي مختلف ترسيم تناسبات مارپيچشيوه

گيري از اين لگاريتمي و ارشميدسي، به منظور بهره
اند(مراثي، نقش زيبا در خلق آثار هنري، آشنايي داشته

ها در ). آشكارترين شكل اين مارپيچ38: 1384
كه در هنرهاي است » اسليمي«تزيينات اسلامي، نقش 
كاري، نگارگري، كاشي ل تذهيب،مختلف تزييني، شام

). 16و  15بري و... كاربرد فراوان دارد(تصوير گچ
كاري خصوص كاشي مطالعه انواع نقوش تزييني، به

ها از نظر دهد كه انواع اسليميمساجد نشان مي
تر است؛ ولي حركتي، به مارپيچ ارشميدسي شبيه

كه شاخه اسليمي است و به چنگ -شكل مركزي آن 
هاي اغلب يادآور مارپيچ -شودختم مياسليمي 

تر لگاريتمي است. مارپيچ ارشميدسي داراي ريتم آرام
و موقر و مارپيچ لگاريتمي داراي ريتم پرتحرك و 
پرهيجان است كه احساس شوريدگي خاصي را القا 

 كند.مي
جايي كه  اسليمي با الهام از طبيعت به وجود آمد؛ از آن

مايل انساني يا حيواني نبايد بنابر اعتقاد دين اسلام، ش
كار برده شود، نقوش هندسي و  در معماري اسلامي به

ها شد. تيتوس بوركهارت، بخش كاشيگياهي، زينت
اسليمي را فقط امكان آفرينش هنري بدون پرداختن 

اي براي از بين داند؛ بلكه آن را وسيلهبه تصاوير نمي
-ميچه در ذهن با تصوير مطابقت دارد،  بردن آن

ها، اصولا ). اسليمي146: 1369داند(بوركهارت، 

فرايندهاي كيهاني آفريدگار از طريق  بازآفريننده
كه ريتم و نواخت، بنياد چنان طبيعت هستند، هم
ها نيز ريتم و نواخت دارند. اين طبيعت است، اسليمي

ها با توالي مايه كند، نقشنواخت از زمان حكايت مي
يا تركيبي از سيلان و چرخش ها زماني، همچون موج

). طبق 43: 1379نهند(اردلان و بختيار، پا پيش مي
زيبايي، همان زندگي راستين «تعريف عرفاني فلوطين 

؛ به اين معنا كه اسليمي، با حركت »روح است
كند و با انكشاف مارپيچي به درون خود نفوذ مي

گيرد. حركت و دروني، زندگي راستين روح شكل مي
توان معادل زندگي قلمداد ي اسليمي را ميپوياي

 ).191: 1381لر، كرد(پورجعفر و موسوي

 

 

 
 

اسليمي، همچون دايره دور يا بازگشت به نقطه اول را 
يابد. دار ميكند؛ بلكه حركتي موزون و ريتمتكرار نمي

مايه مارپيچ،  نظم، تداومِ منطقي و هندسي نقش
كه از نظر معنوي و  كننده حركت و پويايي استتداعي

مادي، بيانگر حركت مداوم بين زمين و آسمان و 
گرايي حركت چرخشي طواف، نيل به وحدت و كمال

، با »گراييكمال«است. طبق گفته ارسطو مفهوم 
در «معنا است: مايه مارپيچ هم حركت منظم نقش

حكمت طبيعي ارسطو، طبيعت، امري است ساري در 
حركت، يعني تغيير حالت وجود و ذاتي او، كه باعث 

شود. ... تغيير احوال، چند قسم است، تغيير آن مي
كميت، تغيير كيفيت. در هر حال حركت از هر قسم 
كه باشد، از جهت نقص است و براي رسيدن به 

 ). 40: 1377فروغي، »(كمال
اسليمي، به محض ورود به عالم ذهني و معنوي،  

گردد. هنگامي اي براي صعود و نزول مجازي ميوسيله
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كه مارپيچ را به شكل اسليمي در سطح دو بعدي 
بينيم، در آن هنگام، صعود و نزول كاري مي كاشي
كنيم. شكل مارپيچ پلكان اش را احساس ميمجازي

هاي اغلب مساجد، بيانگر مفهوم اين شكل داخلي مناره
و  4باشد(تصوير در صعود موذن به بالاي مناره مي

17.( 
مايه مارپيچ، نوعي استذكار به انسان  نقش تكرار نمادين

گويد: در  شود. الياده مييا همان ذكر تداعي مي
شناسي بدوي، يك چيز يا يك كردار، فقط تا  هستي

ازلي  گردد، كه نمونهجايي راستين و واقعي تلقي مي آن
كند. بدين ترتيب، از راه تكرار را تكرار يا تقليد مي
آيد. هر چيزي كه فاقد دست مي است كه واقعيت، به

معني است، يعني واقعيت ندارد الگوي مثالي است، بي
و گرايشي در او نهفته است كه او را به پيروي از الگوها 

 ).49: 1384كند(الياده، هاي آغازين وادار ميو نمونه

 
نقوش اسليمي در هنرهاي اسلامي  -4

 مثابه يك نوع هنر محيطي به
حقيقت خود را بر هنر، هميشه كوشيده است كه 

اساس طبيعت استوار كند و به همين جهت است كه 
هنري، وجه نماديني از حقايقِ طبيعت است.  هر آفريده

-هنري باز مي اي طبيعت، خود را در آفريدهگونه به
مايه  طوركه قبلا اشاره شد، منشا نقش نماياند. همان

گردد. هنرمندان هنر اسلامي مارپيچ به طبيعت باز مي
و نقش  ز خطوط منحني در طبيعت الهام گرفتها

 اسليمي را به وجود آوردند.
غربي در مورد هنر و زيبايي، تصورات  هنرمندانتفكر 
آرماني است و طبيعت را با احساس و اسطوره -حسي
آميزد. طبيعت همواره، مرجعي براي هنر غرب مي

محسوب گشته و به ويژه در هنر محيطي، زمين، 
و مكاني كه با انسان زميني مانوس بوده،  عنوان فضا به

است كه   شود. اين در حاليبستر كار هنري مي
شهودي است. زيبايي و حقيقت -تصورات شرقي، ذهني

را در طبيعت مجردي فراتر از زمين و فضايي لامكان و 
كند كه طبيعتا منشا هنر ذهني، و فرازماني تصور مي

ي نيز وجود شود. البته وجه مشتركشرق محسوب مي
دارد كه هر دوي اين هنرها، همواره تناسبات زميني و 

اند؛ كه مجردات آسماني را با خطوط منحني پيوند داده
مايه مارپيچ است. در هنر اسلامي، طرح  همان نقش

هاي گياهي تشكيل شده و صرفاً از مايه اسليمي از نقش
ها مايه كند. اين نقشقواعد توازن و ريتم تبعيت مي

اند كه هرگونه شباهت به طبيعت قدر استيليزه شده آن
اند. طرح اسليمي منطقي و موزون، را از دست داده

ها براي روح گونه و آهنگين است و اين ويژگيرياضي
كه خواهان توازن ميان عقل و عشق -دين اسلام 

 ).41: 1384بسيار اهميت دارد(مراثي،  -است
صر موجود در طبيعت و الهام از عنا گراييطبيعتالبته  

گرايي نزد هنرمندان اسلامي، در قياس با روش طبيعت
هنرمند «نزد هنرمندان غربي داراي تفاوت است. 

-سوي مبدا ازلي را ضرورت كمال مي شرقي، حركت به
كند، عين داند؛ او هر آنچه را در طبيعت مشاهده مي

گرايي سپارد؛ بلكه آن را با آرمانبه عين، به تجسم نمي
سوي  انتزاعي از واقعيت عيني، منتزع كرده و به و

لر، پورجعفر و موسوي»(دهدحقيقت ذهني حركت مي
توان الهام گرفتن ). با اين اوصاف، نمي186: 1381

هنرمندان اسلامي از طبيعت و عناصر طبيعي را ناديده 
طور كه هنرمند محيطي با الهام از  گرفت. همان

ادين در طبيعت، طبيعت، و استفاده از عناصر نم
ها و خلق عنوان عاملي غريزي و مشترك بين انسان به

اثر در محيط طبيعي، سعي در پيوند دوباره با طبيعت 
و اصل بازگشت به طبيعت دارد، هنرمند اسلامي نيز 
همانند هنرمند محيطي، از طبيعت و عناصر نمادين 

گيري از عناصر پذيرد و با اين بهرهطبيعت الهام مي
، به صورت نمادين، رابطه ديرينه انسان و طبيعي

  كند.محيط طبيعت را تذكار مي
كه همان -در هنر اسلامي  مايه ش÷نقتجلي اين  

مثابه يك نوع هنر  تواند بهنيز مي -اسليمي است
كار رفته و  بعدي بهمحيطي باشد؛ چرا كه در محيط سه

ين كه هنرمندان اسلامي با الهام از طبيعت، اتر اينمهم
اند. هرچند در نگاه هنرمند مايه را خلق نموده نقش

اسلامي، شباهت عيني پسنديده نبوده و ميل به 
حقيقت ذهني داشته است، لذا، با استيليزه نمودن 

رسند كه هرگونه شباهت به اي ميمايه طرح، به نقش
چنين هنرمند  طبيعت را از دست داده است. هم
انتخاب محيط، اسلامي، همچون هنرمند محيطي با 

عنوان بستر و زمينه كار هنري، نوعي بازگشت به  به
روش انسان اوليه براي آفرينش اثر و ارتباط ديرين 
انسان با طبيعت بوده است، لذا، اين معاني، موجب 
 اشتراكاتي بين هنر محيطي و هنر اسلامي گشته است.
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 گيري   نتيجه

هاي پژوهشي كه در اين مقاله در پاسخ به پرسش
طرح شد، دريافتيم طبق تعاريف زيباشناسي و م

اي ملهم مايه مايه مارپيچ، به عنوان نقش فلسفي، نقش
از طبيعت، از زيباترين عناصر تزييني در خدمت 

هاي مختلف، ديني بوده و در تمدنهنرهاي ديني و غير
عنوان نمادي از باروري، زايش و گردش كيهان  اغلب، به

. در هنر اسلامي نيز و كهكشان به كار رفته است
مارپيچ يا اسليمي، نماد حركت مداوم بين زمين و 
آسمان، حركت چرخشي طواف، سير و حركت معنوي 
به سوي االله، از خود به خدا رسيدن و مفاهيم مجرد 

شود. از ميان مفاهيم نمادين ديگري كه از آن ناشي مي
رهايي از عالم «مايه، مفهوم محوري و اصلي  اين نقش

همواره جايگاه ويژه خود را » و عروج به ملكوتاسفل 
كه هميشه و -حفظ كرده است. از مجموع اين مفاهيم 

به يك  -مايه مارپيچ بوده هنرها، همراه نقش در همه
رسيم كه وحدت، تقدس و زيبايي، نتيجه نهايي مي
ها،  مايه مارپيچ وجود داشته و انسان همواره در نقش

گيري اين كار، از طريق بهالگوييطور غريزي و كهن به
زنند. نقش در هنر، خود را به مبدا هستي پيوند مي

-مايه، به اشتراك معاني مي مفاهيم نمادين اين نقش
-تر نشان مي ها را بيشاي انسانرسد كه اتحاد ريشه

دهد. تحول حركت خطي مارپيچ از نماد باستاني، به 
يخ يك نماد مذهبي و ظهور آن در دوران مختلف تار

بشر با مفهوم مشترك و غالبا مقدس، يك عنصر 
بخش در ميان اقوام و مذاهب مختلف است. با وحدت

مانده از هنر زميني و هنر اسلامي، جايبررسي آثار به
مايه  دريافتيم كه ارتباط بسيار تنگاتنگي بين نقش

گيري هنرمندان اين همارپيچ و مفهوم نمادين آن و بهر
مايه وجود دارد. براي اثبات  دو عرصه از اين نقش

ادعاي فوق، آثاري را در عرصه هنر محيطي و هنر 
مايه مارپيچ  ها، نقشاسلامي ذكر كرديم كه در آن

گيري از مفاهيم نمادين متجلي شده و از لحاظ بهره
گيري از عنصر حركت، قرابت قداست، زيبايي و بهره

 معنايي و صوري وجود دارد، مانند اسليمي و اسكله
 حلزوني اسميتسون و يا مناره مسجد سامرا و تپه

مارپيچ اثر رابرت اسميتسون. در اين آثار مفهوم 
، بر اساس تقدسي كه اين »صعود معنوي از عالم ماده«

مايه در اذهان مختلف دارد، احساس و زبان  نقش
آورد. مشتركي را ميان اين دو عرصه هنري پديد مي

مايه  وجود آمدن نقشيابي منشا بهچنين با ريشه هم
خوريم كه همانا، طبيعت مارپيچ، به وجه اشتراكي برمي

به عنوان مبدا است. به استناد شواهد موجود، هنر 
هاي مايه زميني با الهام از طبيعت و به كمك نقش

بدوي، همچون مارپيچ، خود را با طبيعت مانوس كرد. 
هاي گياهي به در هنر اسلامي نيز خطوط و شاخه

منحني مارپيچي، وجه مشترك و هندسه شكل 
دهند. پس مشترك آثار هنري اسلامي را تشكيل مي

مفهوم بازگشت طبيعت و الهام از عناصر طبيعي به 
مايه براي خلق آثار هنر محيطي و اسلامي،  عنوان نقش

هنري برقرار  تواند وجه مشتركي بين اين دو عرصهمي
 كند. 
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Abstract 
The spiral pattern has been used as a valuable and important decorative element in the ornamentation, 
referred to as "Arabesque". The spiral or arabesque movement was not just for decorating different 
types of building surfaces, but also had sacred signs. Next, we look at the symbolic meaning of this 
pattern in Islamic Art. In this paper, the author concludes that the manifestation of this pattern in 
Islamic art, which is also Arabesque, can also be a kind of environmental art because it is used in three 
dimensional environments and more importantly, Islamic artists inspired by nature have created this 
pattern. However, in the eyes of the Islamic artist, it was not objectively likeable and had a tendency 
for subjective truth, so, by stylizing the design, they came up with a pattern that lost any resemblance 
to nature. Also, the Islamic artist, like the environmental artist by choosing the environment as the 
context of the artistic work, has been a return to the original human way of creating human work and 
the long-standing relationship with nature, so these meanings have led to a commonality between 
environmental art and Islamic art. In this article, based on the works of contemporary ground artists 
and Islamic art and examining different examples, their common views on the use of spiral motif are 
studied and analyzed. "Spiral" is one of the forms in nature that has many mysteries within itself. 
There are lots of spirals in the nature such as plants, galaxy and atom that have spiral shapes. Human 
beings have always paid attention to this symbolic and mysterious element, and make a sacred 
meaning for this shape. Art, like life, approaches the spiral, and the artist, inspired by nature, uses this 
symbolic element to create his work. Art has always strived to base its truth on nature, which is why 
every artistic creation is a symbolic aspect of the truth of nature. Naturally, it manifests itself in 
artistic creations. As mentioned earlier, the origin of the spiral pattern goes back to nature. The artists 
of Islamic art were inspired by the curved lines in nature and created the Islamic design. Western 
artists' thinking about art and beauty is sensory-ideal imagery and blends nature with feeling and 
myth. Nature has always been a reference point for Western art, and especially in environmental art, 
the land, as the space and the place familiar with human is the bed of artistic work. While Eastern 
imagination is subjective-intuitive it conceives of beauty and truth in the abstract nature beyond the 
earth, and of the latent and subjective, and the extrasensory, which is naturally the origin of the art of 
the East. There is, of course, a common denominator that both of these arts have always linked earth 
proportions and celestial abstractions with curved lines, which is the spiral pattern. In this article, the 
semantic and formal connotation of the "Spiral" is expressed in a comparative way between Islamic 
art and environmental art, as well as the relationship between the beauty of the spiral and the common 
point established between the art in the East and the West and its symbolic meaning in these arts. By 
study on the works in environmental art, such as the Robert Smithson’s “Spiral Jetty”, and in Islamic 
art, which is "Arabesque" as a kind of environmental art, it was concluded that "Spiral" is a common 
motif between Islamic art and environmental art, and it ultimately leads to unity in the meaning and 
form. The balance, tranquility, dynamism and harmony of this motif have made artists use it to 
achieve the concepts of holiness, unity and beauty in their work. The type of this research is 
qualitative and research method is descriptive-comparative. Also Theoretical framework of research is 
based on the views of traditional philosophers. 

Keywords: Motif, Spiral, Islamic Art, Environmental Art. 
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